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مروری بر قرآن نــگاری در دربار 
امپراطوران گورکانی هند 

و بررســی دو اثر از گنجینۀ قرآن 
آستان قدس رضوی

چکیده:
امپراطوران گورکانی هند از جمله حامیان مهم فرهنگ و هنر اســلامی بودند که 
رابطۀ تنگاتنگی در زمینه های مختلف سیاســی، اجتماعی و فرهنگی با صفویان 
برقرار کردند. شــواهد تاریخی نشــان می دهد امپراطــوران گورکانی هند، ضمن 
حمایت از فرهنگ و هنر ایرانی، به مصحف نگاری نیز توجّه می کردند. برخی از 
شــاهان این سلسله آثاری را بر اماکن مختلف ایران وقف کردند که یکی از آنها 
مصحفی اســت به خط زین العابدین شیرازی که از ســوی جهانگیر بر حرم امام 
رضا )علیه السّلام( وقف شده است. در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی 
دیگرنگهداری می شــود که آن را بابر، بنیانگذار سلســلۀ گورکانیان هند، به خط 
ابداعی خویش کتابت کرده است. در این نوشتار پس از بررسی مختصر چگونگی 
مصحف نگاری در دربار امپراطوران گورکانی، ویژگی های هنری دو اثر یاد شده 

نیز بررسی می شود. 

مهدی صحراگرد*

* گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

mdsahragard@gmail.com
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مقدّمه
سلســلۀ گورکانیــان هنــد از ســال 932 هـ ـ.ق تــا 
سال1273ه .ق در بخشی از شبه قارۀ هند حکومت کردند. 
بابر، بنیانگذار این سلسله، از نوادگان تیمور گورکانی بود 
و نسب مادرش نیز به چنگیز می رسید. به همین علتّ این 
سلســله را به نام گورکانیان نامیده اند. گورکانیان همانند 
تیموریــان به فرهنگ و هنر بســیار علاقه مند بودند و در 
دوران حکومت ســیصد و چهل ساله شان بر سرزمین هند، 
به حمایت از هنرمندان و شــاعران زبانزد شــدند. شهرت 
آنان در این زمینه به حدّی رســید که بسیاری از هنرمندان 
و شــاعران ایران به هوای یافتن حامی ای سخاوتمند راهی 
آن دیــار شــدند و فرهنگ و هنر ایــران را در آن سرزمین 
گســترش دادند. گورکانیان بیش از همه به فرهنگ و هنر 
ایــران علاقه مند بودند. مثلاً همایون که مدّتی را در ایران 
گذراند، به فارســی و ترکی شــعر مــی سرود و در آموختن 
نســتعلیق همّت گماشت، اکبر شــاه به رغم نسب ترکی، 
زبــان فارســی را زبان رســمی دولتش اعلام کــرد و زیب 
النســا، دختر اورنگ زیب، دیوان شــعری به فارسی دارد. 
روابط فرهنگی ایران عصر صفوی و گورکانیان هند بسیار 
تنگاتنگ بود امّا به طور کلیّ گسترش فرهنگ و هنر ایران 
در هند دو سرچشــمۀ کلیّ داشت: یکی هنرمندانی که با 
مهاجرت به هند شــیوه های هنری ایــران را به آن منطقه 
منتقل کردند و دیگری آثار هنرمندان مشهور ایرانی که به 

شاهان و درباریان هند پیشکش یا فروخته می شد. 
دربارۀ چگونگی روابط هنرمندان و شــاعران ایرانی با 
پادشــاهان این سلسله سخن بسیار رفته و موضوع روابط 
ایــران و هند در ایــن دوره بارها مورد تأمّــل قرار گرفته 
اســت. امّا یکی از نکاتی که کمتر بدان پرداخته اند، توجّه 
به این نکته است که این رابطه همیشه یک سویه نبود و 
فقط آثار هنری از ایران به هند سرازیر نمی شــد؛ بلکه گاه 
پیش می آمد که امپراطوران و درباریان گورکانی نیز آثاری 
را بــه قصد پیشــکش یا وقف بر مکانی مقــدّس به ایران 
بفرســتند. از آن جمله می تــوان از وقف مصحفی بر مزار 
شــیخ احمد جام از سوی اورنگ زیب و وقف مصحفی از 
جهانگیــر بر حرم امام رضا )علیه السّــلام( یاد کرد. اگرچه 
شــمار این آثار ناچیز اســت و بســیاری از آنان اکنون در 
دست نیســت، همین اندک آثار به جا مانده نیز نشان از 

کوشش آنان برای دوسویه کردن این روابط دارد. 
در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی نفیس به 
خط زین العابدین شــیرازی، از خوشنویسان مهم قرن نهم 
هجری نگهداری می شــود که جهانگیــر، امپراطور مقتدر 
گورکانی هند، آن را بر حرم امام رضا)علیه السّــلام( وقف 
کرده  است. این مصحف از نظر خط و تزیین، از نمونه های 
کم نظیر قرن نهم هجری است و شناسایی ویژگی های آن، 
نکات شایان توجّهی از سبک کتابت و تذهیب نسخه های 

قرآنی قرن نهم را روشن می کند. 

در این مجموعه مصحفی دیگر نیز نگهداری می شود 
که به خط ابداعی بابر، بنیانگذار این سلســله است و دو 
ویژگــی متمایــز دارد: یکی اینکه آن را بابر خود شــخصاً 
کتابــت کرده و دیگر اینکه خط به کار رفته در کتابت آن 
خطی رمزی و ابداعی اســت؛ البته این اثر را شاه سلطان 
حســین صفوی بر حرم امام رضا)علیه السّلام( وقف کرده 

است. 
این نوشــتار بــه بررســی ویژگی های هــنری این دو 
اثــر مربوط اســت؛ امّــا پیــش از آن مختصراً به ســابقۀ 
مصحف نــگاری در دربــار امپراطــوران گورکانــی هنــد 

می پردازیم:

مروری بر سابقۀ مصحف نگاری در دربار امپراطوران 
گورکانی هند

در سلســلۀ گورکانیان هند، در مجموع هفده نفر به 
سلطنت رسیدند که شش نفر از آنان یعنی بابر، همایون، 
اکــبر، جهانگیــر، شــاه جهان و اورنگ زیــب، مقتدرترین 
پادشــاهان این امپراطوری بودند. بنیانگذار این سلســله 
بابر اســت.1 نام اصلی او ظهیرالدّین محمّــد، از نوادگان 
تیمــور بود. به همیــن علتّ عنوان اصلی این سلســله با 
نام گورکانی شــناخته می شــود.2 گفته انــد او خوش دل و 
اهــل فضل و ادب بود و در موســیقی صاحب اســتعداد 
و در شــاعری توانــا. او کــه دانشــمندان و شــاعران را 
تربیــت و تشــویق می کرد، خود نیــز تألیفاتی دارد که از 
جملۀ آن منظومه ای اســت در کلام و فقه حنفی به زبان 
ترکی، رســاله ای در عروض، و نیز کتــاب بابرنامه یا تزوک 
بابری که دربارۀ زندگی خویش نگاشــته اســت3 )علیشاه 

رضوی،1387: 75 و 76(.
بابر به خوشنویســی بســیار علاقه مند بود. همو بود 
کــه خطی مشــکل نویس اختراع کــرد که به خــط بابری 
معــروف اســت. بدایونی در ایــن باب گویــد: »ازجمله 
غرایــب و اختراعــات آن شــاه مغفرت پنــاه خــط بابری 
اســت که مصحفی بدان خط نوشــته و بــه مکّه معظمه 
فرســتاد«)بدایونی، 1828م: 343 (. گویا این خط را فقط 
خود بابر و میرعبدالحی مشــهدی می توانستند بخوانند. 
از همین رو در ســال 1004 ه .ق کســی نبــود که بتواند 
ایــن خــط را بخوانــد و بنویســد)هروی، 1372: 15(. او 
به جز نســخه ای کــه به این خط نوشــت و میرعبدالحی 
مشــهدی آن را به مکّه فرستاد، نسخه ای دیگر نیز نوشت 
کــه اکنون بــه شــمارۀ 50 در گنجینۀ قرآن آســتان قدس 
رضوی موجود اســت و شاه ســلطان حسین صفوی آن را 
در سال 1009 ه .ق به آستان امام رضا)علیه السّلام( وقف 
کرده اســت)تصویر1(. مایل هروی نسخۀ مکّه را به خط 
عبدالحی می داند )مایل، 1372: 15( که درســت نمی نماید 
زیــرا با دقتّ در گفتۀ بدایونی مشــخّص می شــود هردو 
مصحف را بابر نوشته است.4 بدایونی در این باره گوید: 

1. او در ســال 888 ه .ق به دنیا آمد و پس از 38 سال 

سلطنت در سال 937 ه .ق در 49 سالگی درگذشت.

2. نسب بابر چنین اســت: بابر فرزند عمرشیخ میرزا، 

فرزند ابوسعید، فرزند سلطان محمّدمیرزا، فرزند میران 

شاه، فرزند امیر تیمور گورکانی صاحبقران.

3. این رساله در سال 997 به دستور اکبرشاه به فارسی 

ترجمه شد.

4. اصل متن بدایونی که در شرح حال عبدالحی آورده 

چنین اســت: »چندگاهی صدر پادشــاه غفــران پناه 

همایون بن بابر پادشاه و برادرش میر عبدالله قانونی 

از جمله ندیمان خــاص و اهل اختصاص بود. و هردو 

بــرادر به تقوی و طهــارت و نظافــت متصّف بودند 

میرعبدالحی خط بابری را که بابر پادشاه اختراع نموده 

و مصحف بدان نوشته به مکّۀ معظمّه فرستاده و اثری 

از آن خط امروز باقی نیســت، خوب می دانســت.« 

)بدایونی، 1828م: 343(

تصویر 1. صفحه ای از مصحف بابری. مصحفی که بابر 

به خط اختراعی خویش نوشت، محل نگهداری: گنجینۀ 

قرآن آستان قدس رضوی، مأخذ تصویر: گلچین معانی، 

.179 :1347
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»چندگاهی صدر پادشــاه غفران پناه همایون بن بابر 
پادشــاه و بــرادرش میر عبدالله قانونــی از جمله ندیمان 
خــاص و اهــل اختصاص بــود و هردو برادر بــه تقوی و 
طهــارت و نظافت متصّف بودند. میرعبدالحی خط بابری 
را کــه بابر پادشــاه اختراع نموده و مصحف بدان نوشــته 
به مکّۀ معظمّه فرســتاده و اثــری از آن خط امروز باقی 

نیست، خوب می دانست.« )بدایونی، 343(
این اثر مدّت ها در کتابخانۀ آستان قدس رضوی محفوظ 
بود و کســی از نوع خط و کاتب آن اطلّاعی نداشت. حتیّ 
به گفتۀ احمد گلچین معانی چند مرتبه تصویری از صفحات 
آن را بــرای بررســی و کشــف نوع خط مورد اســتفادۀ آن 
برای خط شناســان و متخصّصان غربی نیز ارسال کردند امّا 
نتیجه ای حاصل نشــد. در ضمن این بررسی ها، قاسم غنی 
پیش از شناســایی کاتب و نــوع خط آن، مفتاح حروفش را 
اســتخراج کرد )تصویر 2( امّا احمدگلچین معانی بر اساس 

نقــل قول هایی که در منابع مختلف دربــارۀ خط ابداعی 
بابر آمده این اثر را از او می داند که صحیح می نماید. 

بابــر مصحــف محفوظ در آســتان قــدس را بر کاغذ 
کشــمیری نوشته و نام ســوره های آن به زر، فواصل آیات 
زرنشــان و نیز کتابت صفحه نخســت آن نیز به زر است. 

هر صفحه هفده سطر دارد)معانی، 1347: 178(.
با دقتّ در رســم الخط این مصحف، مشخّص است که 
خــط آن دربردارندۀ حرکت های افقــی، عمودی و موربّ 
است و کلّاً در آن هیچ دوری مشاهده نمی شود؛ امّا به رغم 
نظــر مایل هروی کــه خط آن را بر گرفتــه از خط کوفی 
و خطوط باســتانی هند می دانــد )مایل، 1372: 15( هیچ 
نشــانۀ مشــخّصی از خط کوفی در آن نیست، فقط آنچه 
ســبب شده در نظر نخست این رسم الخط به کوفی بماند، 
این است که حرکت های افقی و عمودی و موربّ، ظاهری 
مســطحّ به خــط داده و همین امر آن را به کوفی شــبیه 
کرده اســت. افزون بر این، اعراب و اعجام این رسم الخط 
به خط عربی شــبیه اســت و از این حیث با آن اشتراکاتی 
دارد. شــکل برخی از حروف به نقوش تزیینی شبیه است. 
به خصوص شــکلی با نوک تیز که به سروی با یک خط در 
وسط شبیه اســت، در تمام کلمات به چشم می خورد. این 
شــکل گاه عمودی و گاه متمایل به چپ و راســت است 

که به نظر می رســد هر یک نشانه ای از حرفی به خصوص 
باشــد. نســخه فاقد تزیینات ویژه  اســت. علایم شمارندۀ 
آیات نیز به شکل چند علامت مخصوص با رنگی متفاوت 
از متن در حاشــیۀ نسخه در بیرون جدول متن نوشته شده 
است. همچنین علایم فصل آیات نیز دایره های گرد رنگی 

ساده و فاقد تزیین است. 
شاه سلطان حسین صفوی در سواد وقف نامه، کتابت 
این مصحف را به امام رضا)علیه السّــلام( منســوب کرده 
است. این انتساب از بی اطلّاعی او از کیفیت خط بابری و 

خطوط اوّلیۀ اسلامی حکایت می کند.5
مهم ترین خوشــنویس دربار بابر، میرشیخ اوّل کرمانی 
بود که تمام خطوط شش گانه را نیکو می نوشت. افزون بر 
این، بابر به خط میرعلی هروی )متوفی951ّ ه .ق( بسیار 
علاقه منــد بود. البته این دو نفر با هــم در ارتباط بودند 
زیرا میرعلی قطعاتی می نوشــت در مــدح بابر و به هند 
می فرستاد )شیمل، 1382: 102(. گمان می رود آنان پیش تر 
در هرات – هنگامی که بابر برای وفات ســلطان حســین 
بایقرا به هرات رفته بود- یکدیگر را ملاقات کرده بودند و 

این آشنایی سابقه ای دیرینه داشت. 
از دورۀ اکــبر و همایون، شــواهدی روشــن در زمینۀ 
مصحف نگاری در دست نیست. فقط یادداشت هایی در 
چند اثر بر حمایت اکبر از مصحف نویسی صحّه می گذارد.6 
شــواهدی مکتوب در کتب تاریخی نیز بر این گفته صحّه 
می گــذارد از جمله اینکه در اکبرنامــه ابوالفضل یادآوری 
می کند که اکبر کوشــید خوشنویسان برجستۀ ایرانی را در 
دربار خویش گردآورد. این نویسنده از هجده خوشنویس 
یاد کرده که در دربار اکبر کار می کردند. یکی ازآنها سیدی 
حســینی از اهالی مشــهد اســت که سرآمد همۀ شیوه ها 
بود. گویا او خوشنویس هفت قلمی بود و نستعلیق را در 
هند تکامل بخشید. تقریباً تمام فرمان های نوشته شده در 

هندوستان به قلم او بوده است )شیمل، 1382: 103(. 
جهانگیر، فرزند ارشد اکبر، در سال 1014ه .ق در سی و 
هفت سالگی بر تخت سلطنت نشست. نام اصلی او سلیم 
بــود و در هنــگام تاج گذاری لقب جهانگیــر را برای خود 
برگزید. او نیز مانند پدر در آبادانی کشور سخت کوشید و 
در ســال 1036ه .ق در لاهور به خاک سپرده شد )علیشاه 

رضوی، 1387: 86(. 
از دورۀ جهانگیــر نیــز اطلّاعی از وضــع کارگاه هنری 
دربار در زمینۀ قرآن نگاری، در دست نیست و آگاهی های 
کنونی بیشــتر منحصر به وقف نامه ها و نوشته هایی است 
که بر آثار خوشنویســان پیش از این دوران مربوط است. 
از آن جمله مصحفی اســت به خط یاقوت مستعصمی که 
به ســال 1023ه .ق به کتابخانۀ جهانگیر راه یافته اســت. 
گویــا جهانگیر نســخه های ایــن چنیــن را ترجیح می داد 
که به دیگران هدیه دهد زیرا در این نســخه یادداشــت 
دیگری است که نشــان می دهد شاه، نسخۀ یاقوت را در 

5. متن وقف نامۀ شــاه سلطان حســین در این منبع 

آمده است: گلچین معانی، 1347: 181 .

6. از جملــه اینکه در رقم یکی از قرآن های این دوره 

که اکنون در موزۀ بریتیش نگهداری می شــود، آمده 

که هیبت الله حســینی این مصحف را به ســال 981 

ه .ق در شــهر لاهور برای استفادۀ سلطان کتابت کرد 

)lings, 1976:79(. این مطلب گویای حمایت مستقیم 

اکبر از مصحف نویسی است؛ نسخه ای که مستقیماً از 

ســوی اکبر برای استفادۀ شــخصی سفارش داده شده 

است. از سوی دیگر، ویژگی های این مصحف از نظر 

نحــوۀ کتابت و تذهیب، آن را به آثار شــیراز در قرن 

دهم بسیار شبیه کرده است. این مطلب نشان دهندۀ 

نکتۀ بسیار با اهمّیتی است و آن اینکه احتمالاً در این 

دوره مرکز هنری یا کارگاهی به شیوۀ کارگاه های ایران 

تحت حمایت اکــبر فعّالیت می کرد که می توان آن را 

شعبه ای از شیراز به شــمار آورد)بیانی، 1382: 171(. 

همچنین نســخه ای دیگر به خط کوفی منســوب به 

عثمان، سومین خلیفۀ راشدین در دست است که آن 

نیز دست نوشته ای دارد که مصحف را به کتابخانۀ اکبر 

منســوب می کند. این نوشته به تاریخ 992 ه .ق مهر 

اکبر و قیمت هشت اشرفی دارد )بیانی، 1382: 172( 

که گویای این نکته است که اکبر افزون بر اینکه خود 

به کتابت مصحف می فرمود به خریداری نسخه های 

کهن نیز مبادرت می ورزید.

تصویر 2. مفتاح حروف مصحف بابری. اســتخراج از 

قاسم غنی، مأخذ تصویر: گلچین معانی، 1344: 62.
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ســال 1029ه .ق به خواجه حســن جویبــاری اهدا کرده 
است)بیانی، 1382: 172(.

همچنین جهانگیر، خود در تزوک جهانگیری از اهدای 
نســخه ای دیگر به خط یاقوت مستعصمی به سیدمحمّد 
در ســال 1027هـ ـ.ق یاد کرده اســت. افزون بــر اینها او 
مصحفی نفیس به خط زین العابدین شــیرازی را که تاریخ 
کتابتش 876 ه .ق اســت بر حرم امام رضا )علیه السّــلام( 
وقــف کرد. ایــن امر با توجّه به مذهب تســنّن شــاهان 
گورکانی هند بسیار شایان توجّه است و از احترام و ارادت 
ویژه ای که آنان برای امام رضا)علیه السّــلام( قایل بودند، 

حکایت می کند. 
جهانگیر خاصه شــیفتۀ خط نســتعلیق بــود و در آن 
طبع آزمایی می کــرد؛ امّا چنان که از آثارش پیداســت در 
این خط مهارت چندانی نداشــت. او با اشتیاق فراوان به 
جمع آوری آثار استادان ایرانی می پرداخت و بیش از همه 
بــه خط میرعلی هروی علاقه مند بــود. همو بود که پس 
از قتل میر عماد به اشــارت شــاه عبــاس، بانگ برآورد که 
اگر شــاه عباس میرعماد را به من بخشیده بود هم وزنش 
مروارید می دادم. او به رشــیدا، خواهرزادۀ میرعماد پناه 

داد و بسیار نوازشش کرد)شیمل، 1382: 104(.
شــاه جهــان، فرزند جهانگیــر نیز در خط نســتعلیق 
طبع آزمایی می کرد؛ ولی قــدرت قلمش به حدی نبود که 
به قول مهدی بیانی بتوان او را خوشــنویس به شمار آورد 
)مهــدی بیانــی، 1363: ج2، 288(. او نیز مانند پدرش به 

جمع آوری مصاحف خطی علاقه مند بود.7
پسران شــاه جهان نیز به خوشنویسی بسیار علاقه مند 
بودند. از میان آنان داراشــکوه به نستعلیق علاقه مند بود 
و در آن طبع می آزمود. رشیدا، خواهرزادۀ میرعماد، استاد 
نســتعلیق او بود. داراشــکوه در خط نســتعلیق بهترین 
خوشــنویس در میان پادشاهان گورکانی بود. او مصحفی 
بــرای مزار ولی خــود، عبدالقادر جیلانــی کتابت کرد که 
هنوز در آن بقعه در بغداد نگهداری می شــود8 )شــیمل، 

 .)104 :1382
امّا حمایت اصلی از مصحف نگاری و گســترش نهایی 
اســلام در دورۀ اورنگ زیــب پدید آمــد. اورنگ زیب پسر 
شاه جهان بود و در عهد پادشاهی همو بود که امپراطوری 
گورکانیــان به حدّ کمال خود رســید )اخــتر، 1357: 19(. 
اورنگ زیب به سال 1069 ه .ق قدرت را در دست گرفت. 
او خود به خط نســخ علاقه مند بود و نسخه هایی از قرآن 
را به این خط نوشت. او در نستعلیق نیز شاگرد سیدعلی 
تبریــزی حســینی جواهر رقــم )ف1094( بود کــه مانند 
رشــیدا از شاگردان میرعماد به شمار می رفت. علاوه بر او 
دیگرانی نیز در زمینه حمایت از قرآن نگاری می کوشیدند 
که تعدد موارد و اســناد به جامانده جزییات بیشــتری از 

نحوۀ حمایت آنان به دست می دهد.
از نخســتین آثار این دوره نســخه ای اســت که مادر 

داراشــکوه، برادر اورنگ زیب به ســال 1069ه .ق – سال 
به قدرت رســیدن اورنگ زیب- به داراشــکوه هدیه کرده 
اســت. این نســخه پس از قــرآن هیبت الله حســینی به 
لحاظ تاریخی دومین نســخۀ شناخته شده ای است که در 
امپراطوری گورکانی تهیّه شــد )دیگر آثــار در ایران تهیّه 
شــده بود(. از آثــاری که اورنگ زیب خود مســتقیماً در 
تهیّــه یا وقف و اهدای آنها دخالت داشــت چند مورد را 
می توان نام برد: یکی از آثار متعلقّ به او نســخه ای است 
به خــط ابراهیم ســلطان تیموری که به ســال 830ه .ق 
کتابــت کرده و اکنون در موزۀ هنری متروپولیتن نگهداری 
می شــود)تصویر6(. در این نســخه نوشــته بلندی است 
که اورنــگ زیب به ســال 1048ه .ق به ایــن اثر افزوده 
اســت. نســخۀ دیگری نیز در دست اســت که پیش تر به 
شاهزاده اعظم شــاه و اورنگ زیب تعلقّ داشته و اکنون 
در کتابخانۀ ســالارجنگ نگهداری می شــود. این نسخه را 
حاجی عبدالصمد بن حاجی اشرف عطاّر کتابت کرده و به 
سال 1114ه .ق از سوی غیاث الدّین به اورنگ زیب هدیه 
شده است. افزون بر اینها به گواهی برخی از نویسندگان، 
عبدالباقی حدّاد، خوشــنویس برجســتۀ خطوط شش گانۀ 
ایران، مصحفی سی پاره به همراه قطعاتی دیگر از خود به 
اورنگ زیب اهدا کرده است. در این آثار مصحفی مربوط 
به قرن نهم که عبدالباقی از پدر خویش به ارث برده بود 
و نیز مصحفی کم نظیر به خط نســتعلیق به تاریخ 1032  

ه .ق وجود داشت)بیانی، 1382: 173(.
از آثــار به جامانــده از اورنگ زیب در خراســان نیز 
می توان از نســخه ای یاد کرد که اورنگ زیب بر مزار شیخ 
احمد جام وقف کرده اســت. این نســخه کــه هم اکنون 
نیــز در مزار شــیخ احمد جام نگهداری می شــود در قرن 
نهم کتابت شــده بود و دارای چند صفحۀ الحاقی به خط 
محمّدبن الله قلی تبریزی به تاریخ 1178ه .ق است )صابر 

مقدم، 1383: 111(.
میراث اورنگ زیــب به فرزندانش رســید. دختران او، 
زینت النســاء و زیب النســاء حافــظ قرآن کریــم بودند. 
پسرانــش محمّدمعظمّ، محمّدســلطان و محمّد کامبخش 
نیــز کلّ قرآن را حفــظ کردند؛ امّا در زمینــۀ قرآن نگاری، 
زیب النســاء مهم تریــن نقــش را ایفــا کــرد. او یکــی از 
شخصیت های برجسته در زمینۀ حمایت از هنر و مذهب 
و علوم به شــمار می رود.9 مصحفی بــه خط این بانو در 
مجموعۀ نــاصر خلیلی وجــود دارد. ترقیمۀ این مصحف 
آســیب دیده که تشخیص دقیق نام کاتب را دچار مشکل 
می کند؛ امّا شــواهد بر انتســاب آن به زیب النساء صحّه 
می گذارد. از جمله ســه یادداشــت که کتابت مصحف را 
به زیب النساء منســوب می کند. مذهّب این مصحف نیز 
احتمالاً خواهر او، زینت النســاء یا معلمّ و استاد تذهیب 
او، مولانا محمّد ســعید اصفهانی متخلصّ به اشرف بوده 

است. 10 

7. مهــر او بر دو مصحف به جامانده اســت. یکی از 

آنها اثری اســت به تاریــخ کتابت 959 ه .ق که اکنون 

در مجموعــۀ خلیلــی نگهــداری می شــود. ایــن اثر 

مصحف بســیار زیبایی اســت که گویا به دارایی های 

شاه طهماسب تعلقّ داشــته و در دورۀ بعد، از سوی 

یکی از شاهان یا شاهزادگان صفوی به شاه جهان اهدا 

شده است. بر صفحاتی از این مصحف چندین مهر و 

نوشته متعلقّ به دورۀ شاه جهان و پس ازآن به چشم 

می خورد که نشــان دهندۀ تغییر محل نگهداری اثر 

است. نام محمّدخان نیز در این اثر مشاهده می شود 

که احتمالاً همان کســی اســت که بعدها در خدمت 

زینت الملــک دختر اورنگ زیــب بوده اســت)جیمز، 

.)176 :1381

8. پسر داراشکوه به نام سلیمان شکوه نیز خوشنویس 

بود که زیــر نظر میرمؤمن اکبرآبادی مشــکین رقم از 

اهالی آگرا تعلیم گرفت.

9. او درســال 1048ه .ق به دنیا آمد و علاوه بر حفظ 

قــرآن به تحصیل صرف و نحو و معانی و ســایر علوم 

همّــت گمارد. او خطوط نســتعلیق و نســخ را نیکو 

می نوشت. مهدی بیانی رشیدا را استاد خط نستعلیق 

او می دانــد )بیانی، 1363: 393(. شــاعر نیز بود و در 

شــعر »مخفی« تخلـّـص می کرد و دیوانی به فارســی 

دارد)تقــدم، 585(. عــدّه ای وفــات او را 1112 ه .ق 

و برخــی دیگــر 1113هـ ـ.ق می دانند. گویــا مرقعّی 

شــامل قطعات خوشنویســی و نگارگری از هنرمندان 

ماوراءالنهر و ایرانی و هندی برای او تهیّه شــده است 

)رحیمی فر، 13(.

10. محمّد ســعید شــاگرد رشــیدا بود و بــرادرزادۀ 

محمّدباقر مجلسی به شمار می رود. او اندکی پس از 

به قدرت رسیدن اورنگ زیب به هند رفت و به سمت 

معلمّ بزرگ ترین دختر شاه گمارده شد.
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مشــخّصات مصحف وقفی جهانگیر بر حرم امام رضا 
)علیه السّلام( 

این مصحف را زین العابدین شیرازی، از خوشنویسان فعّال 
در نیمۀ دوم قرن نهم در شــیراز کتابت کرده اســت. در این 
دوره ترکمانان بر شیراز مسلطّ بودند و حمایت های درباری از 
تولید نسخه های چندپاره و نفیس به طرزی چشمگیر کاهش 
یافته بود. زمانی این نکته بهتر مشــخّص می شود که بدانیم 
تا حدود ســال 838 ه .ق ابراهیم ســلطان تیموری در شیراز 
با تشکیل یک کارگاه مفصّل از هنرمندان و تولید آثار نفیس 
حمایت می کرد11 امّا در سال 850ه .ق، همزمان با درگذشت 
شــاهرخ تیموری، حکومت فارس به دســت ترکمانان افتاد. 
پیش از این هم یعنی در فاصلۀ بین وفات ابراهیم ســلطان 
و درگذشت شــاهرخ بســیاری از هنرمندان شیراز به هدف 
برخورداری از حمایت دربار به هرات کوچیده بودند. اگرچه 
ترکمانــان نیز در حمایت از تولیدات هنری شــهرت دارند،امّا 
بیشــتر حمایت های آنان در پایتختشــان، تبریز برقرار بود. با 
این حال فعّالیت های هنری شــیراز به سبب وجود بازرگانان 
و متولیــان با اندک تغییری در کیفیت و ســبک برقرار ماند. 
زین العابدین شــیرازی هنرمند این دوره است. از او اطلّاعی 
در دست نیست. نامش در تذکره های خوشنویسی ذکر نشده 
و همچنین آثار شناخته شــده اش به قدری نیست که بتوان 
حدودی از چگونگی فعّالیت و حیاتش ترســیم کرد. حتیّ به 
درســتی نمی دانیم پس از آموزش و کســب درجۀ استادی در 
کجا فعّالیت می کرده است. از آنجا که این اثر »برسم خزانة ... 
ابوالفتح ... حسن بهادر خان« از امرای آق قویونلو تهیّه شده 
است، می توان حدس زد او در این دوره در تبریز بوده است. 
سبک تذهیب اثر نیز به آثار ترکمانان شبیه است. البته نباید 
فراموش کرد مشابه چنین تذهیبی در شیراز نیز کار می شده 
اســت. اندازۀ کوچک و استفاده از قلم های ریز اندام در این 
اثر بر پایۀ شــیوۀ تولید مصحف های خطی در شیراز پس از 

تیموریان است. 
مشخّصات کلیّ اثر چنین است12:

شمارۀثبت: 137 )گنجینه قرآن(
اندازه: 18×26 سانتی متر

خط: متن ریحان زرّین محرّر و ترجمۀ فارسی نسخ سیاه
کاتب: زین العابدین بن محمّدکاتب شیرازی

تاریخ کتابت: جمادی الاوّل 876 ه .ق 
واقف: ابوالمظفر نورالدّین محمّدجهانگیر 

مشخّصات نســخه: دوصفحۀ نخســت )فاتحة الکتاب( 
مذهّــب و مرصّع با دو کتیبۀ صــدر و ذیل در هر صفحه به 
رقاع ســفیداب؛ آغاز ســورۀ بقره از صفحۀ سوم با سرلوحی 
ظریف؛ دوصفحۀ پایانی نیز با حاشیه و کتیبه های صدر و ذیل 
مذهّب و مرصّع. تمام صفحات مجدول اســت و سرسوره ها 
مذّهب. هر صفحه با احتســاب ترجمه، هجده ســطر دارد. 
اندازۀ جدول 10×2/ 15سانتی متر است)گلچین معانی، 1347: 

147(. )تصویر3(

11. بــرای اطلّاعات بیشــتر نک: مهــدی صحراگرد. 

»ابراهیم ســلطان بانی مدرســه دارالصفای سلطانی 

شیراز«، گلستان هنر، ش 13، صص90-93؛ فرانسیس 

ریشارد. »نصیرالدین ســلطانی، نصیرالدین مذهّب، 

و کتابخانۀ ابراهیم ســلطان در شیراز«، ترجمۀ سید 

محمّد مرعشــی، در: نامۀ بهارســتان، ش5، س سوم، 

1383،صص 140-131.

12. بــرای دیدن تصاویر آن نک: مهــدی صحراگرد، 

مجیدفداییان، و محســن عبادی. شاهکارهای هنری 

در آســتان قدس رضوی: منتخب قرآ ن های نفیس از 

آغاز تا سدۀ نهم هجری، صص 217-214.

تصویر 3. 

ترنج پایانی مصحف 

وقفی جهانگیر، کاتب 

زین العابدین شیرازی، 

تاریخ کتابت 876ه.ق، 

محل نگهداری: 

گنجینۀ قرآن آستان 

قدس رضوی، 

مأخذ تصویر: گلچین 

معانی، 1347: 149.

تصویر 4. صفحۀ افتتاح مصحف وقفی جهانگیر، کاتب 

زین العابدین شــیرازی، تاریخ کتابت 876 ه.ق، محل 

نگهداری: گنجینۀ قرآن آســتان قــدس رضوی، مأخذ 

تصویر: صحراگرد و دیگران، 1392: 217-216. 
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افزوده هــا: آغاز و پایان نســخه دو ترنــج دارد با متن 
زیــر: ترنج اوّل: »هذا الکتاب الله المجید قد ســطر برســم 
خزانــة العامــرة الســطانیة خلیفــة الله فــی الارضین آیة 
الطلــف و الرحمــة للعالمین المؤید بعون الملک المســتعان 
ابوالفتح مظفرالســلطنة والدنیا و الدین حســن بهادر خان 
خلدالله خلافته و ســلطانه و نصر جنــوده و اعوانه« و در 
ترنج دوم: »قداستسعد بتحریر هذا المصحف المنیف المتثال 
الامــر المطاع الشریف العبد الفقیــر المحتاج الی رحمة الله 
الملک الغنی زین العابدین بن محمدالکاتب الشــیرازی فی 
شهر جمادی الاول سنة ست و سبعین و ثمانمائه الهجریه«. 

)تصویر4(
در صفحــات پایانی نیز چند عبــارت و ضرب مهر به 
این شرح نقش بســته اســت: 1. »زیارت شــد« و زیر آن 
ضرب مهری بیضی به خط نســتعلیق »ســعیدالانصاری«؛ 
2. در یک مهر مربعّ به خط نستعلیق »وقف سرکار فیض 
آثار حضرت ثامن الائمه ســلام اللــه علیه«، 3. »بتاریخ 29 
صفر المظفر زیارت شــد ســنه 1289«، و زیر آن در مهری 

مربع به خط طغرا »سلطان محمّد حاجب العتبه العلیه«؛ 
4.»بتاریخ شــهر رجب المرجــب 1287 در عرض کتابخانه 
مبارکه زیارت شــد« و زیــر آن ضرب مهری مربعّ به خط 

نستعلیق »ابوالقاسم الحسینی«. )تصویر5 و 6( 
ملاحظات: 

الف. خط: متن قرآن به خط ریحان کتابت شده است. 
مطابق رسم رایج نسخه های نفیس متن را با زرحل نوشته 
و دور حروف را با رنگ ســیاه  قلم گیــری کرده اند. تحریر 
)قلــم گیری( نوشــته به مهارت زیادی نیازمند اســت زیرا 
هــم باید ظرافــت کار یک نقاش را بــه کار گرفت و هم 
دانش و مهارت یک خوشــنویس را؛ بــه همین علتّ، گاه 
کاتبان خــود کار تحریر را انجام داده اند. البته در این اثر 
مشــخّص نشــده که محرّر چه کسی اســت ولی به گمان 
فــراوان زیــن العابدین این کار را انجام نداده اســت چرا 
کــه اگر این طــور بود در رقــم بدان اشــاره می کرد. خط 
ریحان متن ویژگی هایی خاص دارد که شایان توجّه است. 
اوّل ضخامــت زیاد حــروف در برابر اندازۀ آن اســت که 

تصویر 5. 

صفحۀ پایانی مصحف وقفی جهانگیر، 

کاتب زین العابدین شیرازی، 

تاریخ کتابت 876 ه.ق، محل نگهداری: 

گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی، 

مأخــذ تصویــر: صحراگــرد و دیگران، 

 .217-216 :1392
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علتّ آن بیشــتر به سبب تحریر خط اســت چرا که رنگ 
مشــکی دور، کلمات را برجسته کرده است. بخشی دیگر 
از این ویژگی به نحوۀ رعایت تناسبات از سوی کاتب نیز 
مربوط اســت که کلمات را به نسبت اندازۀ حروف کمی 
چاق نوشــته اســت. البته این امر بیشــتر به سبک کاتب 
مربوط اســت و بدان معنا نیست که خط خارج از اصول 
و قاعده اســت. این ویژگی زمانی بهتر درک می شــود که 
خط ریحان این اثر را با مصحف معروف ابراهیم ســلطان 
در همین مجموعه مقایسه کنیم. در کار ابراهیم سلطان، 
کلمات ظرافت و کشــیدگی بیشــتری دارند. ویژگی دیگر 
خــط آن کوتاهی حروف عمودی اســت. معمولاً در خط 
ریحان، الف ها بلندتر و کشــیده تر از خط ثلث یا نســخ 
کتابت می شود. این کشــیدگی الف ها ویژگی بارز ریحان 
و محقّق اســت؛ زیرا در اصــول این قلم ها اندازۀ الف دو 
نقطه بلندتر از الف در ثلث اســت. امّا در این اثر تناسب 
اندازۀ حروف عمودی نسبت به اندازۀ قلم و دیگر حروف 
مشــابهت زیادی به ثلث دارد. اعــراب و علایم ریحان را 
با رنگ ســیاه نوشــته اند. شــاید بدان علتّ که در ریحان 
معمولاً اعراب را با قلمی ظریف تر می نوشتند و در اینجا 
برای اینکه وقت کمتری صرف این کار شود با همان قلمی 
که ترجمه را نوشــته اند متن را نیز اعراب گذاری کرده اند. 
خط نســخ ترجمه نیز همانند متن استادانه است و سبکی 
خاص دارد. کاتب در نوشــتن برخی از حروف گردش کمی 
به کار برده و خط، خشــک و مسطحّ شده است؛ مثلاً در 
نحوۀ نوشتن »د« متصّل. ترجمۀ متن بدون توجّه به قواعد 
ســطر و سواد و بیاض مستقیماً زیر هر کلمۀ عربی نوشته 

شده است.
ضمایم نســخه به خصوص سرســوره ها را به قلم رقاع 
رنگه نویسی کرده اند؛ گاه به سفیداب، گاه به زنگار و گاه 

به شنجرف و زر. 
 تذهیب و تزیینات: دو صفحۀ افتتاح نسخه به سورۀ 
فاتحة الکتاب اختصاص دارد که در هر صفحه ســه سطر 
کتابت شده اســت. این صفحات مجللّ ترین و پرکارترین 
صفحات نسخه است. بالا و پایین متن دو کتیبۀ بازوبندی 
اســت که در آن نام ســوره و تعداد آیات را به رقاع سفید 
نوشــته اند. بخــش میانی هر صفحه ســه قــاب دارد که 
بخش بــالا به دو کتیبۀ یاد شــده با تزیینات اســلیمی و 
ختایی مربوط اســت و قاب میانی متن قرآن اســت. دور 
این بخش ها جدول پهنی اســت که درون آن ترنج هایی با 
نقــوش ختایی بر زمینۀ اخرا نقش بســته و دور همۀ آنها 
را کمندی نســبتاً پهن با زمینۀ لاجوردی و نقش واگیره ای 
اســلیمی و ختایی در بــر گرفته اســت. دور کمند را نیز 
با شرفه های لاجوردی تزییــن کرده اند. تزیینات زمینۀ هر 
بخش ترکیبی از نقوش اسلیمی و ختایی است. اسلیمی ها 
بــه رنگ اخرا و گل ها و ســاقه های ختایــی با رنگ هایی 
متفاوت از سبز و زرد و لاجوردی و سفید است. این سبک 

تذهیــب در قرن دهم با اندک تغییراتی به ســبک غالب 
تذهیب نســخه های خطی تبدیل شــد. صفحــات پایانی 
نســخه که دربردارندۀ معوذتین اســت نیز ترکیبی مشابه 
دارد با این تفاوت که فاقد کمند و شرفه است. زمینۀ تمام 

بخش های آن به جز متن لاجوردی است.

مأخذ تصاویر: 

مهدی صحراگرد، مجیدفداییان، و محســن عبادی. شاهکارهای هنری در 

آستان قدس رضوی: منتخب قرآ ن های نفیس از آغاز تا سدۀ نهم هجری.

گلچین معانی، احمد.)1347(. راهنمای گنجینۀ قرآن. مشهد. آستان قدس 

رضوی.
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تصویر 6. 

جزییاتی از صفحۀ پایان 

متن قرآن در مصحف وقفی 

جهانگیر شامل ضرب مهرها و 

یادداشت های افزوده.
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